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   سير تكاملي اعمال ولايت فقها در تاريخ معاصر ايران
*مهدي ابوطالبي 24/11/92 تأييد: 5/10/92دريافت: 

     چكيده
عملـي   ةدر كلام و سير ائمهاز عصر  ،ولايت فقيه و نيابت عامه فقها و نيابت خاصه اصحاب

ولايـت و نيابـت   آنها جريان داشته است. در عصر غيبت نيز در كتابهاي مختلف فقهي بحـث  
است كه تحقق عملي ولايت فقيـه در   آنفقها مطرح شده است. سؤال اصلي اين تحقيق  ةعام

                   دوران جمهوري اسـلامي  فقط در  ،عصر غيبت چگونه بوده است؟ آيا ولايت فقيه در مقام عمل
                                                                   تاريخي هم دارد؟ براي پاسخ به اين سؤال به بررسي تاريخي اين مسـأله در     ة               اجرا شد يا سابق

                        ايـم و ميـزان حضـور عينـي و                                                         دوران معاصر كه دوران حاكميت سلاطين شيعه بوده، پرداخته
         ن است كه  آ                     ايم. فرضيه اين تحقيق                                                   عملي فقها در حكومت و اعمال ولايت آنها را بررسي كرده

                  گيري حكومت شـيعه و             به دليل شكل                                                از زمان ظهور صفويه تا تأسيس نظام جمهوري اسلامي،
    اند        پرداخته               به اعمال ولايت  ـ            در حد مقدور   ـ                              ي شيعه بسيار بيشتر از گذشته                رسميت تشيع، فقها

                                 چـه از دوره صـفويه بـه دوران جمهـوري              اند. هـر                                     و مناصب حكومتي فقيه را بر عهده گرفته
عهـده گرفتـه شـده     افزايش يافته و مناصب بـر  ،ر مقدورشويم اين قدتر ميلامي نزديك  اس

 ،طور رسميدر نظام جمهوري اسلامي به اوج خود رسيده و بهتوسط فقها بيشتر شده تا اينكه 
شـخص ولـي    ،ساختار حكومت بر مبناي ولايت فقيه طراحي شده و مقام اول رسمي مملكـت 

    .داده شده است فقيه قرار

  واژگان كليدي
  ولايت فقيه، نيابت عامه، فقها، حكومت، علما، سلطان

                                                                                

 .abotaleby@gmail.com: سسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)ؤاستاديار م *



6 

م /
ده

هج
ل 
سا

 
پي

پيا
م/ 

دو
ارة

شم
68  

 

   

  مقدمه
ز گذشـته در بابهـاي مختلـف كتـب فقهـي و      فقها ا ةبحث ولايت فقيه و نيابت عام

با توجه به شبهاتي كـه   و مطرح بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ،روايي شيعه
، گرديـد پيشينه تاريخي بحث ولايت فقيـه مطـرح    ةدر زمان تدوين قانون اساسي دربار

متعـددي  نظري ولايت فقيه نوشته شد. همچنين كتابهاي  ةپيشين ةكتابهاي متعددي دربار
تحقيقـات   ةآن منتشر شده است. امـا در مجموع ـ  ةاصل مفهوم ولايت فقيه و ادل ةدربار
شود كه به پيشـينه عملـي ولايـت    شده در بحث ولايت فقيه، كمتر آثاري ديده ميانجام

   كـه       شـود        مطرح مي         اين سؤال    ،       ين اساسد. بر همنفقيه و اعمال ولايت فقها پرداخته باش
        هـم تحقـق                               ً عملي شد و تحقق يافت يا قبلاً   ،              ن جمهوري اسلامي                    آيا ولايت فقيه در زما

                                                                                عملي داشته است؟ در اين مقاله به دنبال پاسخ به همين سؤال هستيم. براي پاسخ به اين 
             يعني از زمـان     ؛                                          اجتماعي فقها در حكومت در دوران معاصر ايران   ـ      سياسي       نقش      سؤال، 

                          اب اين مقطع هم اين است كـه                                     مورد بررسي قرار گرفته است. علت انتخ   ،          ظهور صفويه
                                             عنوان مذهب رسمي كشـور اعـلام شـد و سـلاطين صـفوي از             شيعه به   ،             از زمان صفويه

    هـاي               هرچنـد در دوره    ؛          عمـل آوردنـد         دعوت به   ،                             علماي شيعه براي حضور در حكومت
     هـا و      وليت ؤ      مثـل مس ـ    ؛   انـد                                                      قبلي نيز فقهاي شيعه در  حد ممكن به اعمال ولايت پرداختـه 

   ة                                                         الحاج، نقابت، قضاوت و ...  كه علمايي مثـل سـيد مرتضـي در دور    ر  مي ا       همچون       مناصبي 
     همـان     يـا     »       الجـايتو  «                                . همچنـين حضـور علامـه حلـي در دربـار                  دار آن بودنـد     عهـده     خود 

                                                         و ارتباط با وي و حضور خواجه نصيرالدين طوسي در دربار مغول    »            محمد خدابنده     سلطان «
                                  ن دست هستند كـه البتـه بـه دليـل وجـود                هايي از اي                                 و پذيرش وزارت در اين دربار  نمونه

       است.      بوده                     بسيار محدود و معدود    ،          هاي فراوان              شيعه و محدوديت         هاي غير     حكومت

  صفويهاعمال ولايت فقها ذيل سلطنت  )الف
 گرفـت شكلـ   بين مريدان و مرشد كاملـ موجود در تصوف   ةدولت صفوي بر اساس رابط

اسـماعيل  شـاه  ند. لذا دليل اطاعت قزلباشها از شـخص كنياد مي ،گريكه از آن به سيستم خليفه
نـه بـر اسـاس     ،سس دولت صفوي به جهت رياست او بر خانقاه اردبيل بودؤعنوان مبه
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علمايي كـه در مراحـل    ؛ چوناي مبتني بر دلايل فقهياي و يا رابطهروابط قومي و قبيله
يم و فيلسـوف بودنـد تـا    حك ـ كردند عمدتاًاسماعيل با او همكاري ميسلطنت شاه ةاولي

عنوان مذهب رسمي حكومت اعلام شده بود، بديهي بود كه ع بهاز آنجا كه تشياما فقيه. 
توانسـت  آن رسيدگي به امور شرعي بود نمي ةقضاوت كه وظيف و مناصبي مثل صدارت

چرا كه نيازمند فقاهت و آگاهي به شريعت بود. بـه   ؛به يك حكيم يا صوفي سپرده شود
احساس شـد كـه دولـت بـراي اداره جامعـه       اسماعيل،ت از اواخر دولت شاههمين جه

ع، نيازمند حضور فقها در مناصـب حكـومتي اسـت   سياسي ايران بر اساس فرهنگ تشي 
طهماسـب، حضـور فقيهـان شـيعه در     با روي كارآمدن شاه .)375، ص1387جعفريان، (

ي نقـل شـده كـه    سـرعت بيشـتري بـه خـود گرفـت و در متـون تـاريخ        ،دربار صفوي
، افندي اصفهاني( خواستبراي اين مناصب ميرا عاملي تنها مجتهد جبل ،طهماسبشاه

حتـي از   ،شيعهاين احساس نياز به فقه، موجب دعوت از فقهاي  .)90ص، 3ج ق،1401
مناطق خارج از ايران مثل بحرين، عراق و لبنان و استفاده از آنها در مناصب حكومتي شد. 

مردم  ـ اجتماعي فقيهان در ميان گيري جدي جايگاه سياسيبه بعد شاهد شكل از اين دوره
و دولتمردان هستيم. علما و فقهايي كه در ايران حضـور پيـدا كردنـد عـلاوه بـر حضـور       
خودشان در مناصب حكومتي و كمك به اجراي امور بر اساس احكام شـرع مقـدس، بـه    

هاي ن و مجتهداني پرداختند كه مروج انديشهابتكاراتي در فقه پرداخته و به تربيت شاگردا
هايي بر عهـده  ـ ديني مسؤوليت فقهي اساتيد خود بودند و برخي از آنها در مناصب اداري

توان به محقق كركي اشاره كرد كه يكي از ابتكـارات او در فقـه،   عنوان نمونه ميگرفتند. به
نماز جمعه و نيز بحـث خـراج،    اي دربارةطرح مسائل حكومتي است كه با نگاشتن رساله

ماليات و مباحثي ديگر، آن را دنبال كرده و بـه دليـل ايجـاد فضـا و زمينـه لازم از طـرف       
بـاز نمـود و    ،طور جدي راه را براي طـرح مسـائل حكـومتي در فقـه شـيعه     حكومت، به

تربيت كـرد كـه در دولـت    را شاگرداني مثل اميرمعزالدين اصفهاني و ميراسداالله شوشتري 
    .)105، ص1387(جعفريان،  منصب صدارت را برعهده گرفتند ،ويصف

بـر اسـاس همـان ولايـت فقهـا       در دوران صـفويه،  جايگاه سياسي ـ اجتماعي علما 
گيـري دولـت   در ابتداي شـكل  رو،. ازاينمعناي نيابت عام آنها از امام زمان (عج) بودبه
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همـان بيـان علمـاي     صفوي، براي مشروعيت پذيرش مناصب حكومتي توسط علما، به
هـاي قبـل اسـتدلال    شيعه مثل شيخ مفيد، سيدمرتضي، ابوالصـلاح حلبـي و ... در دوره  

پذيرفتن امارت و منصب حكومتي در ظاهر از سلطان اسـت، ولـي در واقـع    شد كه مي
... و إن كان «پذيرفتن ولايت از طرف امام زمان (عج) و بر اساس نيابت از ايشان است: 

في الحكم و مأهول له لثبوت الأذن  7بل المتغلّب، فهو نائب عن ولي الامرفي الظاهر من ق
   .)423، ص1362(حلبي،  »منه و آبائهم

له جـداي از آنكـه از نظـر فقهـي     أنكته اصلي در اين مس ـ«به تعبير يكي از محققين، 
دادن آن به مشروعيت ولايتـي و امـامتي   ش ولايت حل شده است، ربطمشروعيت پذير

لذا نـوع اسـتدلال فقهـي علمـاي شـيعه بـراي        .)117، ص1، ج1379ريان، (جعف »است
و ولايتي است كه آنها بـه اذن   گرفتن مناصب حكومتي، بر اساس نيابت از امامدستبه

                                                 طهماسب، مبنا و معيار مشاركت و حضور علما در دولـت،                 حتي در دوره شاه   ،   رندامام دا
                              ظاهري منصب و امارت توسط سـلطان                                            بحث همكاري با سلطان عادل يا جائر و اعطاي

              ط يا به تعبير  ئ     الشرا                                                                نبود، بلكه معيار اين بود كه حكومت متعلق به فقيه بوده و فقيه جامع
جعفريـان،   (         را دارد                                                          آن روز مجتهدالزماني در عصر غيبت تمام اختيارات امـام معصـوم  

  نويسد: نماز جمعه خود مي ةمحقق كركي در رسال .)375-376، ص1387
اب ما بر اين امر متفقند كه فقيه عادل جامع شرايط فتوا كه از وي با تعبير اصح

نايب ائمه هدي [عليهم السلام] در عصـر  شود، مجتهد در احكام شرعي ياد مي
له أمس ـ ،بردار است؛ تنها برخي از اصـحاب غيبت است، در تمام آنچه كه نيابت

  .)396ص، 21، ج1360نجفي، كنند(قتل و حدود را استثناء مي
طهماسب در حكمي كه براي محقق كركي صادر كرد، ضمن اشاره بـه محتـواي   شاه

  نويسد: حنظله ميروايت مقبوله عمربن
لايح و واضح است كه مخالفـت حكـم مجتهـدين كـه حافظـان شـرع سـيد        

كـه مخالفـت بـا حكـم      المرسلينند با شرك در يك درجـه اسـت؛ پـس هـر    
المعصـومين... كنـد و   ةئمالاسلين، نايبالمجتهدين، وارث علوم سيدالمرخاتم

شائبه ملعون و مطرود در اين آسـتان ملـك آشـيان    در مقام متابعت نباشد، بي
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جعفريـان،  ( است و به سياسات عظيمه و تأديبات بليغه، مؤاخذه خواهد شـد 
  .)98ـ  99، ص1387

  : اسماعيل دوم نيز هنگام رسيدن به سلطنت به فرزند محقق كركي گفتبعدها شاه
دارد و شـما  مي 7تعلق به حضرت امام صاحب الزمان حقيقتاً ،اين سلطنت

منـاب آن حضـرت و از جانـب او مأذونيـد بـه رواج احكـام اسـلام و        نايب
مرا شما بر اين مسند بنشانيد تا من به رأي  ،شريعت؛ قاليچه مرا شما بيندازيد

  .)122ص(همان،  و اراده شما بر سرير حكومت و فرماندهي نشسته باشم
حكــم  ،هــا حــداقل ظــاهر مســأله بــه ايــن شــكل بــود كــه ســلاطيندر عمــوم دوره

كردند و علما حكم منصب خود را به ظـاهر از  الاسلامي و صدارت علما را صادر ميشيخ
هرچند دست روحـانيون   ؛گرفتند. لذا به نوعي اعمال ولايت فقها ذيل سلطنت بودآنها مي

  .)123، ص1، ج1379(جعفريان،  باز بوده است ،ديني جهات زيادي براي اعمال احكام از
                                                           فقهايي هم بودند كه از پذيرش مناصب حكومتي و ارتبـاط بـا دربـار       ،                 البته در اين دوره
            هايي از اين      نمونه   ،                                           افرادي چون شيخ ابراهيم قطيفي و مقدس اردبيلي   ؛                 صفوي پرهيز داشتند

           مخـالف بـود.      ،               پذيرش اين مناصب                                                دست فقها هستند. شيخ ابراهيم قطيفي از چند جهت با 
                                             جمعه بود كـه وي نمـاز جمعـه در عصـر غيبـت را حـرام             امامت                      يكي از مناصب آن دوره 

   با                                                             پذيرش اين منصب براي او سالبه به انتفاء موضوع بود. وي همچنين         ً طبيعتاً       ، لذا     دانست  مي
       آنهـا و    ز  ي   جـوا   و       هـدايا        گـرفتن     بـا                                          به برخي روايات، ارتباط بـا سـلاطين صـفويه و            استناد

   ،     دانست                                  جهت كه آنها را مصداق سلطان جائر مي       از آن        گرفتند                           خراجهايي كه آنها از مردم مي
   ة                                                                         مخالف بود. وي استناد علمايي مثل محقق كركي براي ارتباط بـا سـلاطين جـور بـه سـير     

         هـاي سـيره                                             سيدمرتضـي، خواجـه نصـير و ... و برخـي از نمونـه            همچـون           علماي سـلف  
     مقدس             همانگونه كه       داد.                             با معاويه را مورد نقد قرار مي   7      ام حسن             مثل ارتباط ام   ،       معصومين

          بـه غيـر از            در اينكـه                                                        اردبيلي نيز همـين مشـي فاضـل قطيفـي را دنبـال كـرده اسـت. وي        
    هاي             مصداق سرزمين         ديگري هم    ي  ها      سرزمين   9                    شده توسط پيامبر اسلام       هاي فتح      سرزمين

      هرچنـد     ؛                    دولت صـفوي پرهيـز داشـت                                 ترديد دارد. وي از همنشيني با   ،     باشند   ة   عنو   ة ح    مفتو
      البتـه     . )   171-    181   ، ص    همـان                  ها ذكـر نشـده اسـت (                                  انتقادات جدي از وي نسبت به صفوي
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   :            فقهـا از ائمـه     ة                              ربطي به اعتقاد او به نيابت عام ـ   ،                                     اعتقاد او به پرهيز از ارتباط با سلاطين
    :   كه               له تصريح دارد أ      اين مس   ر         زيرا وي ب   ؛     ندارد
         اردبيلـي،       محقق    » (             في جميع الامور   7          مناب الامام       ً نائباً          فهم كونه                ً و من كونه حكماً «
             شود كه او در         معلوم مي   ،               م قرار داده است َ كَ          فقيه را ح   7               از آنجا كه امام    )؛  11   ، ص  12 ج

       است.    7                    تمامي امور نايب امام
صدر، شـيخ الاسـلام، قاضـي،     چونعلما در قالب مناصبي  ،در مجموع در اين دوره

عنـوان  ر و ... به همان مناصب فقيه بـه كعسليات، قاضيملاباشي، وكيل حلا، امام جمعه
اشتغال داشتند و در قالب حل اختلافات مردم، اجـراي حـدود شـرعي،      7نايب الامام

  كردند. تولي اوقاف، اداره امور حسبيه و ... اعمال ولايت مي
                                                                اي جالبي از جهانگردان خارجي در مورد جايگاه اين مناصـب وجـود دارد.        گزارشه

در نظر ايرانيان بيشتر «ويسد: نجهانگرد فرانسوي در ارتباط با جايگاه صدر مي ؛»نشارد«
اختيار و قدرت دارد، صدر توانمنـد و مقتـدر اسـت و وي را     ،از آنچه مفتي در عثماني

و نايـب  مقام پيغمبـر گاه واقعي، قائمپادشاه و حاكم امور مذهبي و حقوقي، شيخ و قبله
   .)1335، ص4، ج1374اردن، ش(» دانندامامان ... مي

  نويسد: باره مييكي ديگر از ناظران خارجي در دورة صفويه در اين ؛»كمپفر«
ترين مرجع براي تفسير فقه شيعي است، در رأس روحانيون صدر كه مهم

ايران قرار دارد. وي نزد ايرانيان همان مقامي را دارد كه مفتـي اعظـم نـزد    
وي داراي مقام عالي دولتي نيز هسـت...   ،ن؛ منتهي گذشته از ايدارد تركها

 گويند و ايـن چيـزي اسـت تقريبـاً    مردم كوچه و خيابان به وي نواب مي
بـه ايـن لقـب     هـم يعني وزير اعظم  ؛نايب واقعي شاه ؛ي نايب شاهامعنبه

به همين طريق هم وزير اعظم به علت مقام روحـاني كـه    .اعتراضي ندارد
 (كمپفـر،  بـرد رشك نمي ،هاي شاهميهماني صدر دارد به جاي والاي او در

    .)121، ص1360
سليمان به ايران آمده است با ذكر ايـن  از مبلغين مسيحي كه در زمان شاه ؛»سانسون«

  نويسد: مي نكته كه علماي دين در ايران بالاترين مقامها را دارند،
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 پيشواي مذهبي عموم، صدر خاصه نـام  ترين شخصيت روحاني ايران،بزرگ
يس روحاني تمام كشور شاهنشاهي است. وي فقط بـه راهنمـايي   ئدارد. او ر

پردازد و كارهاي مـذهبي دربـار و شـهر اصـفهان را طبـق      امور ديني شاه مي
اولـين شخصـيت    ،صـدر خاصـه  . كنـد...  دستورات و موازين قرآن اداره مي

(جعفريان،  نشيندكشور است و در پاي تخت يا مسندشاه در طرف راست مي
  .)199، ص1ج ،1379

دانـد كـه داور   الاسلام را سومين شخصيت مذهبي و قضايي كشور مـي شيخ ،شاردن
 همه دعاوي مدني و كليه اختلافاتي است كه به نوعي بـا قـوانين مـدني پيوسـتگي دارد    

الاسـلام و  كمپفر در ارتبـاط بـا جايگـاه منصـب شـيخ      .)1337، ص4، ج1374(شاردن، 
  د: نويسنسبت آن با صدر مي

دو مقام مهم ديني ديگر هست كه متصديان آن از طرف صـدر   ،پس از صدر
شوند. اين دو مقام عبارتنـد از  منصوب مي ،و البته فقط با تصويب شاه به كار

الاسـلام در مـورد مسـائل دينـي و همچنـين      ها. شيخها و قاضيالاسلامشيخ
درست  ،حاكمدهد. قاضي يا شرع دعاوي حقوق مدني بر مبناي فقه حكم مي

امـا از نظـر وظـايف و     ،دارد الاسلام قـرار است كه از نظر درجه بعد از شيخ
نظربردار نيسـت   تكاليف اداري در رديف اوست. حكم اين هر دو كه تجديد

  .)124، ص1360(كمپفر،  آور استبه نحوي يكسان الزام
مشاراليه «نويسد: الاسلام ميدر توصيف وظايف و كاركردهاي شيخ »الملوك ةتذكر«

رسيد. هر طـلاق  معروف و نهي از منكرات ميدر خانه خود به دعواهاي شرعي و امر به
اغلـب بـا    ،دادنـد و ضـبط مـال غايـب و يتـيم     الاسـلام مـي  شرعي را در حضور شـيخ 

  .)3، ص1368(ميرزا سمعيا، » و بعد از آن به قضات مرجوع شد الاسلام بودشيخ
اسناد و قبالجات مردم نيز به مهـر  «نويسد: مي وق،علاوه بر موارد ف ،»دستورالملوك«
   .)69، ص1385(ميرزا رفيعا، » رسيداو مي

جايگـاه   ،ويـژه فقهـا  علما و به ،در مجموع در ساختار نظام سياسي حكومت صفويه
متعلق به علمـا بـود كـه     ،ترين مقامات حكومتي بعد از شاهمهمي داشتند و يكي از مهم
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مثل مسائل حقوقي و قضايي و تعيين قضـات سراسـر    ؛ملكترسيدگي به امور شرعي م
مثل اوقاف و تعيين مسؤولين اوقـاف سراسـر كشـور، تعيـين ائمـه       ؛كشور، مسائل مالي

مثل مسائل آموزشي و تحصيلي،  ؛جمعه و رسيدگي و نظارت بر برخي از امور اجتماعي
معروف مثل امر به ؛اعيفقرا، سادات و ... و برخي امور سياسي ـ اجتم  رسيدگي به ايتام،

و نهي از منكر و ... از جمله وظايف و اختيارات سياسي ـ اجتماعي علما و فقهاي شيعه 
مناصـب حكـومتي    ،قابل ذكر است كه از لحاظ ساختار نظام سياسي ،بود. البته اين نكته

 ؛شـدند تعيين مـي  ،علما تحت نظر شاه بود و افراد آن مستقيم يا غير مستقيم توسط شاه
هرچند از لحاظ نظري، حضور علما در مناصب حكـومتي در دوره صـفويه بـر اسـاس     

گزارش جهانگردان خـارجي در   بر شد و بناتبيين مي ،نيابت و ولايت آنها از جانب ائمه
آمـد و  حسـاب مـي  له، باور عمومي ايرانيان بـه أاين مس ،هاي اخير حكومت صفويدوره

كمپفر در ارتبـاط بـا   چنانكه  ؛اسي ايرانيان شدتبديل به يكي از عناصر اصلي فرهنگ سي
  نويسد: نگاه مردم به جايگاه فقها و مجتهدين در حاكميت مي

شگفت آنكه متألهين و عالمين به كتاب نيـز در اعتقـاد بـه مجتهـد بـا مـردم       
پيشوايي روحاني مـردم   ،پندارند كه طبق آيين خداونددل شريكند و ميساده

 ،در حالي كـه فرمـانروا   ؛مجتهد گذاشته شده استو قيادت مسلمين به عهدة 
تنها وظيفه دارد به حفظ و اجراي نظرات وي همت گمارد. بر حسـب آنچـه   

بدون صلاحديد  گيرد؛گفته شد مجتهد نسبت به جنگ و صلح نيز تصميم مي
 پذيردصورت نمي ،وي هيچ كار مهمي كه در زمينه حكومت بر مؤمنين باشد

   .)127، ص1360كمپفر، (
صـلاح   ،پيروي و تبعيت مردم از مجتهد تا حدي است كـه شـاه   ،بر اعتقاد كمپفر بنا

تجـاوز كنـد و يـا در كـار      ،داند بـه يكـي از اصـول غيـر قابـل تخطـي ديـن       خود نمي
 ناگزير باشد آن را خلاف ديانت اعلام كند ،داري به كاري دست بزند كه مجتهدمملكت
اسـتبدادي و   ةدوره افشـاريه بـه دليـل روحي ـ    دربعـد از سـقوط صـفويه،     .)128ص(همان، 
 شدن به عثماني، عناصر خاصو به تبع آن سياست نزديك» شاهنادر«طلبانه هاي توسعهسياست
زنديه  ةـ سياسي شيعه و جايگاه علماي شيعه در حكومت او تضعيف شد؛ اما در دور فرهنگي
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تـا حـدود    مجـدداً ـ سياسي شيعه  و اقدامات او عناصر فرهنگي »خانكريم«با توجه به عقايد 
 رفت. بالا زيادي احياء شد و جايگاه سياسي ـ اجتماعي علماي شيعه مجدداً

  مستقل از حكومت با رويكرد تعاملي   ياعمال ولايت فقها )ب
هـاي  شبيه سياست ،هاي مذهبي شاهان قاجار با توجه به عناصر فرهنگي شيعهسياست

قاجار در زمان تاجگـذاري خـود، شمشـير بـه      »دخانآقامحم«چنانكه  ؛دوران زنديه است
به دليل تثبيت فرهنگ سياسـي شـيعه   ». بند هستمبه مذهب شيعه پاي«كمر بست و گفت: 

نوع رفتار آنها در تقابل  ،در ميان مردم ايران و تمايلات شيعي و مذهبي شاهان اين سلسله
ا با نفـوذ برخـي از افـراد    هرچند در طول دوران حاكميت قاجاره ؛باشدبا اين فرهنگ نمي

تغييراتي داشته است. در اين دوره بـا غلبـه    ،اين سياست ،در ساختار سياسي حاكم خاص
نقش علماي شيعه در مسـائل   و هاي علميهترشدن حوزهكامل اصوليون بر اخباريون، فعال

بسـياري از امـور    نفوذ و محبوبيت علما در بين مردم شـدت يافـت و   ،سياسي و اجتماعي
شـد. يكـي از نويسـندگان در    تحت نظارت و ولايت آنهـا انجـام مـي    ،اسي ـ اجتماعي سي

  نويسد:  ارتباط با افزايش قدرت سياسي روحانيت در اين دوره مي
قدرت و نفوذ و اعتباري كه روحانيون در دورة صفوي به دست آورده بودند 

به جهـت   اما در دورة قاجار ،رو به كاهش نهاد ،با حكومت افشاريه و زنديه
هـاي ايـران و روس،   تمايلات شيعي و مذهبي شاهان ايـن سلسـله و جنـگ   

قدرت يافتند و روز به روز بر اعتبار كار آنان افـزوده   مجدداً ،روحانيون شيعه
 سـابقه بـود  دست يافتند كـه تـا آن زمـان بـي     ،به قدرت سياسي شد و عملاً
  .)98، ص1383(آجوداني، 

امور حقوقي مثل معـاملات،   ،در اين دورهكه است معتقد  ،يكي ديگر از نويسندگان
و خمـس و ... تحـت نظـارت و در      7اجراي عقد و نكاح، تقسيم ارث، اخذ حق امام

از ايشـان   ءشد و حل گرفتاريها و مشكلات بـا اسـتعلام و اسـتفتا   محضر علما انجام مي
مهـم  تحـولات   توان گفـت اكثـر  ) و حتي مي359، ص1، ج1373زاده، (ملك ر بودميس

، ءشد. مناصبي مثـل قضـاوت، افتـا   سياسي و اجتماعي با هدايت و رهبري آنها انجام مي
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 ـهمان مناصب فقيه است كه جز ،دريافت خمس و ... در حقيقت ي از اختيـارات فقيـه   ئ
ب عام امام زمان (عج) است و مراجعه مردم به علما در ايـن مـوارد نيـز بـه     يعنوان نابه

  اعتقاد بود. همين دليل و ناشي از همين 
اجتماعي  ـ تفاوت دوران قاجار با دوران صفويه در بحث نقش علما در مسائل سياسي

در اين نكته است كه بر خلاف دورة صفويه كه علماي بزرگي مثل محقق كركي، علامه 
منصـب حكـومتي داشـتند و ايـن مناصـب را       ،در دربار مجلسي، شيخ بهايي و ... رسماً

شاهد حضـور رسـمي    ،ز شاه دريافت كرده بودند، در دورة قاجارولو به ظاهر ا ،مستقيم
مناصـب   ،علماي بزرگ شيعه در دربار و ساختار سياسي حكومت نيستيم. در ايـن دوره 

قاضي، امام جمعه و ... وجود دارد؛ امـا در كنـار    الاسلام، صدر،حكومتي علما مثل شيخ
منصب رسمي حكومتي  موماًكه ع بودنداين مناصب رسمي حكومتي، مجتهدان بسياري 

در ايـن   »اورسـل «نداشتند، ولي از قدرت سياسي ـ اجتماعي مناسبي برخوردار بودنـد.   
  نويسد: مي خصوص

هـايي قـرار   هـدايت شخصـيت   تحت نفوذ و ،جامعة روحانيت ،در اين زمان
و  اولي به علت شهرت در تقو رسميت آنچناني ندارند، ،دارد كه به هيچ وجه

اعلميتشان مورد احترام بـيش از انـدازة ديگـران هسـتند. ايـن      پرهيزگاري و 
شوند و به مقدس شناخته مي ،هاي روحاني كه از نظر افكار عموميشخصيت

 ،1353اورسل، نظيري برخوردارند(از قدرت و نفوذ كمگويند، آنها مجتهد مي
  .)272-273ص

  قالب انجام شد:  طور مستقل از حكومت در دواعمال ولايت فقها در اين دوره به
توسط فقهايي كه هيچ منصب حكومتي  ،صدور فتواي جهاد بر مبناي ولايت فقيه. 1

 نداشتند.  
  اداره امور حقوقي و قضايي جامعه در قالب محاكم شرع بر مبناي ولايت فقيه.. 2

  صدور فتواي جهاد بر مبناي ولايت فقيه . 1
ل از حكومت، همكاري مناسبي با رغم استقلاعلما به ،شاهحاكميت فتحعلي ةدر دور
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عد نظامي استعمار غرب داشتند. در فتاواي علماي شاه در دفع تجاوز روسها و بفتحعلي
شيعه در باب جهاد با كفار روس كه موجب استقبال شديد و فراوان مردم از حضور در 
 جبهه جنگ با روس شد، به همين بحث ولايت فقها و نيابت آنها از امـام زمـان (عـج)   
اشاره شده است و اساساً استقبال مردم از اين فتاوا به همين دليـل بـوده اسـت. مؤلـف     

اشاره   7، در ارتباط با فتاواي جهاديه علما به بحث نيابت علما از امام»ةنيمĤثر السلطا«
  نويسد: مي ،كرده

 يس مجتهدين بودند، صراحتاًئشيخ جعفر و آقا سيدعلي كه رأس و ر ةدر رسال
و وكالت فقهاي ذوالعز و الاحترام در اين مقام نگاشـته و    7ت امامتعيين نياب

جماعت  دلايل واضحه و براهين ساطعه، تصريح نموده كه امروز محاربات باهب
رعايـا   خـراج حسـابي از   ،جهاد است و هرچه به قانون شـرع شـريف   ،روسيه

  .)145، ص1351 ،مفتون دنبلي( گرفته، صرف اين راه شود، حلال است
جهت استفاده از برخي امـوال   ،شاهالغطاء در اعطاي اجازه به فتحعليم كاشفمرحو

  گونه اشاره كرده است: اين  7در امر جهاد، به بحث نيابت خود از امام
باشــم، ...   7اگــر مــن از اهــل اجتهــاد و از جملــة قــائلين بــه نيابــت امــام

ه گرفتن چيزي كه اذن دادم ب ،شاه را، ادام االله ظلاله علي رؤوس الانامفتحعلي
موقوف بر آن اسـت؛ از خـراج اراضـي     ،ر و رد اهل كفر و طغيانگتدبير لش

مفتوحه به غلبة اسلام و آنچه در حكم آن است و زكات كه متعلق اسـت بـر   
مقـام فراهـاني،   قـائم ( زر و سيم و گندم و جو و خرما و مويز و انعـام ثلاثـه  

  .)160-161، ص1380
خـود را برتـر از شـاه     ،ست كه در امـر حكومـت و سياسـت   اي اگونهتعابير علما به

در بخش ديگري از  ءدانند و شاه بايد مطيع آنها و شريعت باشد. مرحوم كاشف الغطامي
  نويسد: شاه براي جهاد ميخود، در علت اجازه به فتحعلي ةاعلامي

 ،ر و سپاهگآوردن لشدفع اهل كفر و عناد، به فراهم درستي سياست جهاد وهب
و كسي كـه قـائم    ءامنا ةمخصوص است به بزرگان بندگان از پيغمبران و ائم

دستور داديم پس از حصول موانع براي  ،مقام ايشان است از علماء. به تحقيق
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قيام علما به اين امور، براي پادشاه اين زمان  نيافتن قيام ما وامكان ظهور ما و
ندگي مـا و سـالك اسـت در    و يگانة اين دوران بنده ما كه معترف است به ب

سپاه براي شكستن  ر وگكردن لشدفع دشمنان ما به طريقه شريعت... از فراهم
  .)164(همان، ص انكار... شوكت اهل سركش و

شـاه را بنـده و مطيـع خـود     فتحعلـي  ،الغطـاء بينـيم كاشـف  چنانكه در متن فوق مي
مقـام پـس از نقـل    قـائم يم. بين ـشاه در اين رابطه نميخواند و ما اعتراضي از فتحعليمي

 بر اجـازت ايـن دو   بنا«نويسد: الغطاء و آقا سيدعلي اصفهاني ميمضامين فتاواي كاشف
پادشاه زمان متابعت هو صريح فتاواي علماي اعلام، ظاهر است كه جهاد ب  7نايب امام

كه مقصود از آن حفظ بيضه اسلام و مال و عرض و جان و بلاد مسلمين باشـد، مقاتلـه   
  .)98ق، ص1400(ابوالحسني، » سبيل االله است في

مهم تاريخي آنچه مردم را به صحنة يك اقدام سياسي  ةدر اين مقطع و واقع ،بنابراين
عنوان نواب عام امام زمان (عج) است كه از كشاند فتواي علماي شيعه بهو اجتماعي مي

تبعيـت   ظـري و داراي نيابت و ولايـت هسـتند و اعتقـاد ن    ،جانب ايشان در جهت فوق
عملي مردم از همين باب از اين علماي بزرگوار است و سلاطين نيز با نوع رفتاري كـه  

انـد. ايـن   گونـه ولايـت را پذيرفتـه   مستقيم اذعان دارند كه اين طور غيربا علما دارند، به
ناشـي از شـور و    ،هـاي اوليـه  رغم موفقيـت هها، بقابل ذكر است كه در اين جنگ ،نكته

و حضــور گســترده در جهــاد، ضــعف حكومــت و فرمانــدهان و خيانــت  شــوق مــردم
علما وظيفه خود را  ،ها شد و به تعبير ديگرباعث شكست ايران در اين جنگ ،بيگانگان

 ،در صدور فتوا و حمايت از حكومت براي حفظ ثغور و ناموس مسلمين انجـام دادنـد  
ز ايـن فتـاوا را نداشـتند. لـذا     گيري لازم و كـافي ا ام بودند كه كفايت بهرهولي اين حكّ

تنها چيزي از ارزش و اهميـت عملكـرد علمـاي شـيعه كـم      نه ،هاشكست در اين جنگ
هاي مذهبي و ملـي بـا ايـن    انگيزه نگاران معاصر اگر ايجادكند، بلكه به اعتقاد تاريخنمي
دتـر  هاي هر دو مرحله، بسي زوجنگ ها نبود، يقيناًنخست جنگ ةخاصه در مرحل ،افتاو

در مجمـوع   .)66، ص1377نـژاد،  (زرگـري  شـد ميرزا منتهي مـي به شكست سپاه عباس
فقهاي شيعه در راستاي دفع تهاجم نظامي غرب بر اساس ولايـت فقيـه و نيابـت عامـه     
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فتاواي جهاديه صادر كردند و در حد وسع خودشان در دفع اين  ،فقها از امام زمان(عج)
هاي ايران و روس را در مقـاطع ديگـر   ديه در جنگتهاجم كوشيدند. مشابه فتاواي جها

 ها به جنوب ايران و منطقه بوشهر نيز شاهد هستيمتاريخي از جمله دفع تجاوز انگليسي
   .)191-222، ص1، ج1390(رجبي، 

  اداره امور حقوقي و قضايي بر مبناي ولايت فقيه . 2
حوزة مسؤوليت خـود  مجتهدان، امور دادگستري و قضا را در حيطه و  ،در اين دوره

هرچند برخي از آنها به لحاظ احتياط و پرهيزگاري از پـذيرش مسـؤوليت    ؛پنداشتندمي
مثل ثبت اسناد  ؛كردند، اما بسياري از آنها مسائل مختلف حقوقيدر اين زمينه پرهيز مي

ازدواج و طلاق، اجراي حدود شرعي بر مجرمان، رسيدگي به دعاوي و رفـع   و املاك،
كردنـد و  حكـم صـادر مـي    ،كردند و در اين موارداختلافات را رسيدگي مي ومرافعات 

اي كه دولت، مجري احكـام قضـايي   گونهبه ؛رأي آنها مقبول مردم و حتي حكومت بود
منصب دولت و اجـزاي  «گويد: االله ميشيخ فضل ،علما و مجتهدين بود. بر همين اساس

راي احكـام صـادره از مجتهـدين عـدول     فقـط اج ـ ام، آن از عدليه و نظميه و ساير حكّ
ــي ــه  .)69، ص1362(رضــواني،  »باشــدم ــدين ب ــاه مجته ــهجايگ ــر  گون ــه ب ــود ك اي ب
هاي منصوب حكومت نيز برتري داشتند و لذا چنانچه مرافعه و نزاعي ميان الاسلامشيخ
پيوسـت، ايـن مجتهـد برجسـتة آن شـهر بـود كـه        الاسلام و افراد ديگر به قوع ميشيخ

، 1388(طيبــي،  كــردا مــورد بررســي قــرار داده و حكــم لازم را صــادر مــيموضــوع ر
هرچند آنها مخالفتي هم  ؛منصوب شاه و حكومت نبودند ،عموم اين مجتهدان .)259ص

كردند و بلكه در مواردي خودشـان برخـي مسـائل و    با اين اقدامات مجتهدين ابراز نمي
ها درخواست پـذيرش مسـؤوليت قضـايي در    دادند يا از آنها را به آنها ارجاع ميپرونده

حوزه يا شهر خاصي داشتند. استقلال اين مجتهدين از حكومـت باعـث شـده بـود كـه      
مقـرري قابـل    ،شـدگان حكومـت  عنوان منصـوب گرچه به ؛هاي دوره قاجارالاسلامشيخ

الامكـان در ظـاهر و   لكن به منظور حفظ جايگاه مردمي حتي ،كردندتوجهي دريافت مي
در  .)362، ص1353(اورسـل،   سعي بر حفظ استقلال خود از حكومـت داشـتند   ،عمل
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عنـوان  ميان حاكميت و مردم بـه  ،آنان در موارديهم  هاي ستمديدهبعد دادرسي از توده
تا آنجا كه شكايت به شاه از طريق يك مجتهد و يا توسل بـه او   كردندعمل مي ،واسطه
گـاه مجتهـدي بـا مشـاهدة نارضـايتي       .)265، ص1388(طيبـي،   شدمؤثر واقع مي غالباً

حـاكمي سـتمگر را از    ،هميـاري و پشـتيباني مردمـي   با مستقل از حكومت يا  ،همگاني
منبع و مرجع اصلي صدور حكم و  .كردنداريكة قدرت پايين آورده و از شهر اخراج مي

ة مبـاني  دربار »لرد كرزن«سنت و فقه شيعه بود.  انجام اين امور حقوقي و قضايي قرآن،
  نويسد: قضاوت در محاكم شرعيه مي
به   9شرعي يا قانون مذهبي كلام پيغمبر ةاختيار در زمين اساس قدرت و

... و همچنين اجتهادات علمـاي   :وسيلة آيات قرآن و عقايد دوازده امام
دربارة روية قضـايي ملـي بـه همـان      برجسته روحاني است. اثر عقايد ائمه

(كـرزن،   ي در قـانون عـادي مـردم بـوده اسـت     اندازه است كه آراي حقوق
  .)588، ص1، ج1373

دو  ،از آنجا كه در سيستم قضايي و دادرسي ايران از زمـان صـفويه تـا دوره قاجـار    
تعارضاتي نيز بين ايـن   ،هاي مختلفدر دوره طبيعتاً محكمة عرف و شرع وجود داشت،

اتي جهت تغيير در سيسـتم  اقدام ،شاهناصرالدين ةدو محكمه وجود داشته است. در دور
هـايي را بـراي محـاكم شـرع ايجـاد      و روند امور قضايي انجام شد كه گاهي محدوديت

مـؤثر   ،اساسي بـر محـاكم شـرع    ةخدشكرد، اما مجموعه اين اقدامات در واردكردن مي
هاي مقامات عرفـي  الامكان تبعيت از دستورالعملحتي ،نبود. برخي مقامات محاكم شرع

 وجـود داشـت   ،لذا همچنان چالش ميان محاكم شـرع و عـرف   ،پنداشتنديرا صحيح نم
در دورة قاجار در اين نوع تعارضات بين محاكم شرع و عرف  .)274، ص1388(طيبي، 

نفـوذ   اعلميـت و  شـاه، جايگـاه،   ام محلي و حتي دربار و شخصيا بين مجتهدان و حكّ
 ـ مجتهدان و مقامات محاكم شرع و نيز اقتدار و تمايلات ام ولايـات  و طبع شاه و يا حكّ

نويسـد:  بـاره مـي  در فراز و نشيب اين روابط تأثيرگذار بوده اسـت. لـرد كـرزن در ايـن    
اند و دليل آن هـم در  دچار تغيير و تبديل شده ،هاي مختلفهاي شرعي در دورهدادگاه«

  .)589، ص1373(كرزن، » طبع و اخلاق و تمايلات سلطان بوده است ،هر مورد
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جايگاه سياسي ـ اجتماعي برخي از مقامات محـاكم شـرع از جملـه مجتهـدان و       البته
بزرگان از علما كه مستقل از حكومت هم بودند، به حدي بود كه كمتر بين آنها و محـاكم  

آمد و اگر تعارضي بود در حد حاكمـان ايـالات و   تعارضي پيش مي ،ام محليعرف يا حكّ
تـوان بـه درگيريهـا و    هـاي آن مـي  بود كه از نمونهشاه و افراد درجه اول دربار  يا شخص

االله سيدمحمدباقر شفتي با محمدشاه قاجـار و يـا آقـانجفي اصـفهاني بـا      ةيتعارضات بين آ
شاه اشاره نمود. البتـه در بسـياري از ايـن    ناصرالدين حاكم اصفهان يا شخص ؛السلطانظل

برخوردهاي دربار مثـل احضـار بـه تهـران يـا      و مهريها برخي بيوجود تعارضات به رغم 
نمودند و مطلقيت حاكم را زير اعتنايي با حكومت مقابله ميهم علما با كمال بي باز ،تبعيد

    .)47، ص1368(سپهر،  بردند و حاكميت هم توان غلبه بر آنها را نداشتسؤال مي
يگـاه و اقتـدار   خود بيـانگر ايـن جا   ام و حتي شاهان وقت،نوع برخورد علما با حكّ

 :گويدشاه ميالغطاء در ارتباط با فتحعليمرحوم كاشف ،مستقل آنهاست. چنانكه گذشت
پادشاه اين زمان و يگانة اين دوران بنده ما كه معترف است به بندگي ما و سالك است «

االله ). شيخ فضـل 164، ص1380مقام فراهاني، قائم»(در دفع دشمنان ما به طريقه شريعت
حاكم تهران در ارتباط با اتمام تحصن مسـجد   ؛»الدولهعين«رد پيام تهديدآميز  نوري در

كنـد  كسي كه حيات و مماتش زير قلم ماست چگونه جرأت مي«گويد: جامع تهران مي
قريب تكليفت اي نداريم و عنچنين جملاتي را به زبان بياورد. به او بگو ما از تو واهمه

  .)68، ص1356(فخرايي، » كنيمرا روشن مي

 مستقل از حكومت با رويكرد تقابلي ياعمال ولايت فقها )ج

  هاي محلي بر مبناي ولايت فقيه تشكيل حكومت. 1
جايگاه استقلالي علما باعث شده بود كه علماي بزرگ و مجتهدين عظام در منـاطق  

و  پرداختند و در مواردي كه نفوذمختلف كشور به رتق و فتق امور حقوقي و قضايي مي
حتي اعمال قدرت آنها در حد تأسيس يك حكومت محلي بود.  ،قدرت بيشتري داشتند

الله سيدعبدالحسـين لاري در  ايـة افرادي مثل مرحوم سيدمحمدباقر شـفتي در اصـفهان، آ  
هايي از اين مجتهدين بودند كه بـه  االله آقانجفي اصفهاني در اصفهان نمونهيةآ و لارستان
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خود از جايگاه و قدرت حكومتي برخوردار بودنـد و تـا    نوعي در منطقه محل سكونت
شـاهد طـرح    ،نـد. بـه همـين دليـل هـم در ايـن دوره      دنموحد زيادي اعمال ولايت مي

هاي فقهي در مورد ولايت فقيـه هسـتيم كـه    هاي تفصيلي و جدي و تدوين رسالهبحث
تي اجماع جواهر و آقانجفي اصفهاني كه بر بداهت و ح مباحث مرحوم نراقي و صاحب
كـه بـه    علمـا  هاي بـارز آنهاسـت. يكـي از   كنند از نمونهفقها بر ولايت فقيه تصريح مي

ترين و با نفوذترين داده بود، مرحوم شفتي است كه از پرقدرتتشكيل حكومت  ،نوعي
مجتهدين دوره قاجار بود. يكي از نويسندگان معاصر در مورد اين نوع فضاي حكـومتي  

  نويسد:قاجار مي ةتي در دورعلما و قدرت مرحوم شف
 شان در مورد حكومـت، صـرفاً  گسترش نفوذ روحانيون در اين دوره و داعيه

يعني فقط اين نبـود كـه در مباحثـات نظـريِ      ؛ماندبه دنياي نظر محدود نمي
خـود را وارث حكومـت در معنـاي     وان نيابت،نمربوط به حكومت، تحت ع

ر مقام نظـر، نظريـه ولايـت فقيـه را     كشورداري بدانند. اگر ملااحمد نراقي د
اصفهان داعية حكومـت در سـر    كرد، سيد شفتي در مقام عمل، درتدوين مي

به چنان اقتداري دسـت يافتـه بـود كـه قـدرت دولـت و        پروراند و عملاًمي
   .)99، ص1383آجوداني، ( فرعِ قدرت او بود ،حكومت

قـدرت قضـايي،   « نويسـد: نيز در مورد قدرت حكومتي سيد شفتي مي »حامد الگار«
 ،اش ـ از قـدرت حكومـت دنيـوي بيشـتر بـود و حكومـت دنيـوي        اقتصادي و سياسي

الگـار،  (» داد و در رقبـه اطاعـت او بـود   وظايف خود را در واقع با رضايت او انجام مي
  .)84، ص1369

بـار  قـدري اسـت كـه حتـي يـك     شدت درگيري سيد شفتي با شـاهان قاجـاري بـه   
نمـايي  نزد سيد شفتي قـدرت  ركشي به اصفهان،گشود با لشور ميمجب ،محمدشاه قاجار

  .)322، ص1390رهدار، ( كند
مرحوم سيدعبدالحسين لاري نيز از جمله علمـايي اسـت كـه در دوره قاجاريـه در     

بنياد نهاد. مردم نيز چون پيشـاهنگي مرحـوم   را نوعي حكومت اسلامي  ،لارستان ةمنطق
بداد قاجاريه ديدند، با خشنودي، مخارجي را كه حكومت سيد را در مبارزه با ظلم و است
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حتـي تمبـر پسـتي بـه نـام       ،مستقل اسلامي وي لازم داشت، تأمين كردند. مرحوم لاري
هـدايت،  ( »پست ملت اسـلام «كه بر روي آن نوشته بود:  حكومت به چاپ رسانده بود

افـرادي را در  . ايشان در منطقه خود به اقامـه نمـاز جمعـه پرداختـه و     )255، ص1375
منصوب كرد. مرحوم لاري براي اقدامات سياسي  ،عنوان امام جمعهبسياري از شهرها به

 ،1382رنجبـر،  ( سـازي دسـت زد  خود بـه تشـكيل نيـروي نظـامي و كارخانـه اسـلحه      
ترغيـب و تشـويق كـرد و     ،وي پيروان خويش را به فراگيري تعليمات نظامي .)193ص

تر آمـوزش نظـامي ببيننـد و تجهيـزات نظـامي فـراهم       ريعآنها را وادار نمود تا هرچه س
اي به وجود آوردند كه در تـاريخ از  كادر و نيروي مجهز و آماده ،آورند. با اين اقدامات

شود و در موارد متعددي اين نيروها بـا  ياد مي» چيان سيد لاريتفنگ«اين افراد با عنوان 
تعداد ايـن   ،ند. در برخي از اسناد تاريخيااستبداد داخلي و استعمار خارجي مقابله كرده

توان مي ،در مجموع .)15، ص1386وثوقي، ( هزار نفر ذكر شده استنيروها در حد پنج
حقـوقي،   مثـل امـور   ؛گفت بر خلاف دوره صفويه كه مداخلات علما در امور حكومتي

صـادر  قضايي، اوقاف و ... بر اساس احكامي بود كه از طرف حكومت و شاه براي آنها 
از لحاظ ساختاري به نوعي منصوب شـاه و ذيـل حكومـت بودنـد، در     علما شده بود و 

طـور مسـتقل از   قاجاريه قدرت سياسي علما و مداخلات آنها در امور حكومتي به ةدور
  نويسد:باره ميدر اين »عباس اقبال«افزايش پيدا كرد.  ،حكومت و در عرض حكومت
شد و شـهرتي كـه   ثر تشويقي كه از ايشان ميقاجاريه بر ا ةعلماي امامية دور

تأليفات و علم و فضل و كثرت شاگردان و مقلدين پيدا كردند، بـه   ةدر نتيج
تدريج چنان نفوذ يافتند كه پاية قـدرت خـود را برابـر يـا بـالاتر از قـدرت       
سلاطين و اولياي امور گذاشتند و به نام ترويج احكام و دين و اجراي حدود 

سلاطين و حكـام را مطيـع    ،ام غايب [عج] در بسياري از مواردو نيابت از ام
  .)30، ص1328اقبال آشتياني، ( اوامر و احكام خود كردند

اي اسـت كـه برخـي نويسـندگان     گونـه افزايش قدرت سياسي علما در اين دوره بـه 
، 1383آجــوداني، ( مجتهــدان بودنــد ،معتقدنــد در شــهرهاي بــزرگ، حاكمــان واقعــي

   .)101ص
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مبنـاي   ابله با اقدامات خودسرانه حكومت در پذيرش اسـتعمار اقتصـادي بـر   مق. 2
  حكم حكومتي و ولايي

هاي ايران و روس، از طريـق برخـي از مقامـات    ويژه پس از جنگبه ؛در دوران قاجار
سياسي دربار كه به عضويت لژهاي فراماسونري درآمده بودند، نفوذ بيگانگان در دربـار و  

هـا  اعظم مثل صدر ؛يك ةزياد شد و بسياري از رجال سياسي درج ،ساختار سياسي حاكم
. ايـن مسـأله بـه    »روسـوفيل «بودند يا  »انگلوفيل«يا سفراي ايران در كشورهاي اروپايي يا 

فقدان صـنايع اقتصـادي و رفـاهي جديـد و مـدرن و فقـدان نظامهـاي اقتصـادي،          ةاضاف
هاي نفـوذ اقتصـادي بيگانگـان    مينهاداري و آموزشي جديد و مدرن در كشور، ز اجتماعي،

در كشور و انعقاد قراردادهاي استعماري را فراهم كرد. علما به دليل اينكه اين نوع قراردادها 
ساز زمينه ـ كه متعلق به عامه مسلمين است ـ و  بردن منابع كشور اسلاميرا عاملي براي ازبين

كردنـد. در  ند با آن برخـورد مـي  ديدسلطه فرهنگي، اقتصادي و سياسي كفار بر مسلمين مي
به اين نكته اشاره شده است. ايشان منابع  »رويتر«حاج ملاعلي كني در ارتباط با قرارداد  ةنام

كه قرار بود بر اساس اين قرارداد در اختيار رويتر انگليسي قرار گيرد (املاك و  را و منافعي
..) و موجب نفوذ انگليس در كشـور  ها و .ها و رودخانهجنگل مندي از معادن،اراضي، بهره

شود با نحوه نفوذ كمپاني شرقي در هند مقايسه كرده و خطر سلطه و نفوذ بيگانه را گوشزد 
  كند:مي

تمام هند به آن وسعت و مكنـت را بـه خريـداري و تملـك يـك      كمپاني هند، 
جريب زمين مخصوص سكونت خود، برد. كمپاني معاصر ما با تصرف آن همه 

ها و اراضي، با آهن، استحقاق انتفاع جميع معادن و رودخانهتعلقه به راهاراضي م
چگونه ايران را نبـرَدَ و چرا نــبردَ؟   حق به كار واداشتن جميع كاركنان از رعايا،

توپ  نكند اطراف ما را از رجال و ساعت پر...چه اطمينان داريم كه در طول يك
  .)242- 243، ص1، ج1390گير نشويم؟ (رجبي، و تفنگ و غافل

شـدند و دربـار را مجبـور بـه     گونه موارد، علما با دربار و دولت درگيـر مـي  اين در
شاه در مورد همـين  كردند. در اعتراض ملاعلي كني به ناصرالديناصلاح رفتار خود مي

حـق تصـرفات    كند كه دولـت اساسـاً  قرارداد، ايشان با تندي خطاب به شاه تصريح مي
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دولت را چـه تسـلط اسـت بـر امـلاك و اشـجار و آب و       « داد را ندارد:مذكور در قرار
بفروشند؟ گمان ندارم در شرع خود، بلكه ساير اديـان ايـن قسـم     اراضي رعايا كه حتماً

  .)242(همان، ص» اجبارها شده باشد
اعظـم   خان سپهسـالار كـه صـدر   ملغي و ميرزاحسين ،با اين نامه، پس از مدتي قرارداد

ه و از عـاملان اصـلي انعقـاد ايـن قـرارداد بـود از صـدارت عـزل شـد. ايـن           شاناصرالدين
شاه از بزرگاني چون ملاعلي كني به دليل جايگاه مسـتقل و ولايـي   پذيري ناصرالدينفرمان

 ،شاه با اشاره به اينكه ملاعلي كنيايشان در ميان مردم بود. سفير آمريكا در زمان ناصرالدين
  نويسد:قام قضايي ايران است، در مورد نفوذ وي در ميان مردم ميترين ممرجع تقليد و عالي

يك اشاره از طرف او كافي است كه شاه را از تخت سلطنت بـه زيـر آورد و هـر    
از  غير مسـلمانان ايـران صـادر كنـد فـوراً      فرمان و دستوري كه درباره خارجيان و

بدون جلب نظـر   ،نگردد... هيچ كار اجتماعي و مهمي در ايراطرف مردم، اجرا مي
  .)332ص ،1369 ،بنجامين( و صلاحديد حاج ملاعلي كني انجام نخواهد شد

علتي جـز اعتقـاد آنهـا بـه ولايـت و      را اين نفوذ و اقتدار حاج ملاعلي كني در ميان مردم 
چنانكه در تاريخ نقل شده كـه در مراسـم تشـييع     ؛نيست  :نيابت او از جانب پيامبر و ائمه

  زدند: دادند و بر سينه ميچنين نوحه سرميمردم اين ،وم حاج ملاعلي كنيجنازه باشكوه مرح
  شد جالي تو خالي در مسجد و منبر       ما دنيا اي نايب پيغمبر رفتي ز«

  ».است  7اين عزاي نايب پيغمبر        كنديان را خاك عالم بر سر است
ارداد و توجيه كار مواردي از اين نوع قراردادها هم به دليل اصرار شاه بر عدم لغو قر

هاي مردمـي و درگيريهـاي فـراوان بـين مـردم و      گيري جنبششده، منجر به شكلانجام
 ـحكومت مي بـارز آن نهضـت تحـريم تنبـاكو اسـت كـه بعـد از فـراز و          ةشد كه نمون

بـا حكـم    كشاورزان و علمـا، نهايتـاً   هاي بسيار و اعتراضات مختلف مردم، تجار،نشيب
اعطاي اين حكـم   ةمجبور به لغو امتياز تنباكو شد. نحو ،شاهلدينميرزاي شيرازي، ناصرا

در اين جنبش بزرگ و عظيم عليـه  » ولايت«و پيامدها و آثار آن حاكي از نقش محوري 
دهد كه اين حكـم بـه   استبداد داخلي و استعمار خارجي است. شواهد تاريخي نشان مي

 ؛ف مـردم ايـران قـرار گرفـت    مورد پـذيرش اقشـار مختل ـ   ،ايسابقهشكل گسترده و بي
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اي كه در كتب تاريخي نقل شده كه در همان نصف روز اول، صدهزار نسـخه از  گونهبه
 .)118، ص1382(اصـفهاني كربلايـي،    فتواي ميرزا در تهران و دهات اطراف منتشر شد

خـوردن  ها كه اهـل مفاسـدي مثـل عـرق    ها و لوطيحتي مشتي ،پرهيز همه اقشار مردم
هاي شكسـته در تختگـاه اداره   ها و ريختن چپقتعمال تنباكو و شكستن چپقاز اس بودند

سازي و هر نوع وسايل مربوط به دخانيات شـاهدي بـر   كمپاني و تعطيلي دكانهاي قليان
  .)118-120(همان، ص اين ماجراست

تبعيت مردم از حكم ميرزا به دليل اعتقاد آنها به ولايت او بر مردم از باب نيابت ايشـان  
نوشـته   ،اي كه يكي از علما در عدم مشروعيت قرارداد تنباكوز امام زمان(عج) بود. در مقالها

ط را حكم ئالشراحكم فقيه جامع  7حنظله كه امام صادقعمربن ةبا اشاره به حديث مقبول
الاسلام آقا ميرزا ـ دام ظله العالي ـ حجـت امـام   ةحجب اجن«دانند، آمده است: خودشان مي

نقض حكم امام است و وسوسه در بودن حكم از  ،بر خلق؛ نقض حكم ايشان[عصر] است 
» جناب ايشان مثل وسوسه در قرآن اسـت كـه آيـا كـلام خلـق اسـت يـا فرمـايش خـالق         

   .)48- 49، ص1، ج1362الاسلام كرماني، (ناظم
علماي بزرگ اين دوره در تهران است در ملاقـات   مرحوم ميرزاي آشتياني نيز كه از

  گويد: السلطنه كه از صحت و صدور اين حكم سؤال كرده بود، ميبا نايب
الاسلام صادر شده و مخالفت اين حكـم، بـالقطع و اليقـين    ةحجاين حكم از حضرت «

  .)131، ص1382(اصفهاني كربلايي، » و السلام ـ است ةعليه الصلا ـمخالفت با امام زمان 
ارتباط با حكم ميرزا درباره تنباكو  اي كه علماي تهران با نمايندگان دولت درجلسه در

شاه گفته تغيير و تبديل اين قرارداد ممكـن  داشتند، وقتي به ايشان اعلام شد كه ناصرالدين
بـودن حكـم ميـرزا و    علما به حكومتي و ولايي .نيست، شما علما بايد فكر ديگري بنماييد

  اند:  ره كردهگونه اشاحتي مجتهدين از حكم ميرزا اين ،لزوم تبعيت همه مردم
غرض دولت از عقد اين مجلس، هرگاه تدبيري بـراي برداشـتن منـع و متاركـه     

دانيد كه در اين منـع، مـا را از هـيچ رو مـدخليتي     شما خود مي دخانيات است،
الاسلام كه نايـب الامـام و   ةحجالجوانب حضرت نبوده و نيست. از جانب رفيع

من رأي  واجب الاتباع است، در سرّمجتهد و مقلد نافذ و  ةحكم جنابشان دربار
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دانيد شرف صدور يافتـه و...  حكمي به منع استعمال دخانيات به تفصيلي كه مي
  .)136(همان، ص مثل آحاد مردم اطاعت نموديم ما نيز در اين خصوص

حكومـت  «مستشرق غربي معتقد است اعتقاد شيعه به اين مسـأله كـه    ؛»نيكي كدي«
ازدهم توسط آن دسته از پيشـوايان علمـا كـه صـلاحيت     شرعي تا زمان رجعت امام دو

هاي امام را دارند، قابل اجراست، در قرن نـوزدهم آشـكار شـده    تفسير و تعبير خواست
علما كه خود از دخالت روزافزون كفار در امر تجارت و دولت خشمگين بودند «و » بود

د، نارضـايي  نحاكم گردون كشور ؤو بيم آن داشتند كه مبادا قدرتهاي اروپايي بر همة ش
   .)14، ص1358(كدي،  »نمودندتودة مردم را منعكس مي

فقهاي شيعه بر اساس جايگاه اجتماعي و سياسي خود  ،در مجموع در دوره قاجاريه
با اين نوع اقدامات دربار و حكومت كه در خـدمت   و استقلالي كه از حكومت داشتند،

مـانع سـلطه    ،كردنـد و در حـد امكـان   مـي  استعمار و بر خلاف مصالح ملي بود، مقابله
  شدند. فرهنگي و سياسي كفار بر جامعه اسلامي ايران مي اقتصادي،

  اساسي متفوق بر سلطان در قانون يتصويب اعمال ولايت فقها) د
و بـا   نهضت عدالتخانه با هدايت و رهبري علما ،»عصر مشروطه«در دوران موسوم به 

طريـق   ر مردم ـ ناشي از حكومت سلطنتي مطلقه قاجار ـ از  هدف تقليل و رفع ظلم وارده ب
تحديد اختيارات شاه و دواير حكومتي بر اساس ضوابط شـرعي و احكـام دينـي     تنظيم و

شكل گرفت. علما كه در دوره قاجار در قالب تقابل بـا سـلطان بـه اعمـال ولايـت فقيـه       
ت شـاه مخالفـت كـرده    صورت موردي يا محلي با حكومت و تصميماپرداخته بودند و به

شدن شـرايط اجتمـاعي و سياسـي بـه ايـن      بودند، در اواخر دوران قاجاريه به دليل فراهم
تر انجام داد و آن هم محدودكردن كليه تر و بنياديتوان كاري اساسينتيجه رسيدند كه مي

ي اختيارات سلطان به قانون برآمده از مجلس نمايندگان طبيعي اصناف مردم با نظارت فقه
صورت اين يعني اعمال ولايت فقها بر اقدامات و اختيارات سلاطين به بود و علماي شيعه

رسمي و در قالب ساختار نظام سياسي. محدودكردن اختيارات پادشاه تـا حـدي بـود كـه     
آقاي سيدعبداالله بهبهاني ... مداخلـة پادشـاه را حتـي در ادارة    «نويسد: مي »السلطنهاحتشام«
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چنانكـه   ؛)605- 606، ص1366السـلطنه،  (احتشـام  »دانسـت ار مجاز نميامور داخلي درب
 ؛)110، ص1362، داننـد (تركمـان  سلطنت را قوه اجرايي احكام اسلام مـي  ،االلهشيخ فضل

ول اجراي همـان  ؤمس ،شود، سپس سلطاناي حكم اسلام مشخص يعني بايد در هر زمينه
اسلامي صادره توسط فقيه اسـت؛  حكم است؛ يعني در زمان غيبت، سلطان مجري احكام 

فقيـه   ،شناسان است. بنابراينزيرا تعيين احكام اسلامي در زمان غيبت بر عهده فقها و دين
بر سلطان تفوق دارد و سلطان فقـط مجـري    ،شناس از باب آگاهي بر احكام شرعيو دين

 ،حل قبلـي است و لاغير.  تفاوت اين مرحله با مراحل قبلي در همين نكته است كه در مرا
صـورت مـوردي بـا برخـي از رفتارهـا و      سـاختاري و بـه   طور غير رسمي و غيـر علما به

كردنـد و  ام محلي برخورد مـي اعم از شخص شاه يا درباريان و يا حكّ ؛اقدامات حكومت
اختيـارات   ،طور كليبه شدند، اما در اين مرحله قرار بود كه اولاًمانع انجام برخي امور مي

طور رسـمي و در قالـب نظـام    دخالت علما به ثانياًو ن محدود و تنظيم شود شاه و درباريا
شد با فراز مشهور ، سياسي جديد باشد. در نهضت عدالتخانه كه بعدها به نهضت مشروطه

يند تشكيل مجلس و تـدوين قـانون   آهاي فراواني كه در روند مبارزات مردم و فرو نشيب
مقرر شد كه نماينـدگان مـردم    ،شدهبناي قانون تدوينبر م نهايتاً اساسي و متمم آن داشت،
شده به مجلس راه پيدا كرده و در مجلـس بـراي دوايـر حكـومتي     بر اساس ضوابط تعيين

زماني رسميت پيدا  ،قانون بنويسند و اين قانون نيز بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسي
تأييـد   ،شـرع و احكـام الهيـه    تي از مجتهدين، عدم مغايرت آن را بـا قـانون  أكند كه هيمي

كه بحث نظارت فقها بر  حاكي از اين است ،»تنبيه الامه«يني در ئبنمايند. مباحث مرحوم نا
مجلس بر اساس ولايت فقهاست. ايشان در كتاب خود با اشاره به ثبوت نيابت عامه فقهـا  

طـرح  را مامـور حسـبيه    ، قطعيت ولايت آنها دردر عصر غيبت و در فرض عدم ثبوت آن
دانند. سپس بـه سـلطنت   كنند و يكي از مصاديق آن را حفظ و نظم ممالك اسلاميه ميمي

جائره اشاره كرده و معتقدند در صورتي كه رفع يـد از سـلطنت جـائره و غاصـبه ممكـن      
كننده فقها واجب است. ايـن نـوع   كردن تصرفات آن از طريق هيئت نظارتنباشد، محدود

وع دوم سلطنت جائر ناميده و عنوان سـلطنت مشـروطه را   سلطنت جائره محدودشده را ن
پذيرند و تصرفات اين نحوه ثانيه از سلطنت را با اذن فقها بر اساس ولايتي كه براي آن مي
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  دانند:  آنها دارند، مشروع مي
همان تصرفات ولايتيه است كه ولايت در آنها چنانچـه بيـان    ،تصرفات نحوه ثانيه

ثابت و با عدم اهليت متصدي... با صدور اذن عمـن لـه    نموديم براي اهلش شرعاً
لباس مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامـت   ،الاذن ةيولا

   .)76- 77، صق1328، ينيئو ولايت هم به وسيله اذن مذكور خارج تواند شد (نا
سط فقهـا،  تأييد مشروطيت توسط آخوند خراساني با تكيه بر تنفيذ قوانين مجلس تو

  حاكي از ولايت فقها و لزوم اذن آنها براي اجراي قوانين است: 
 ،بعد از تأمل كامل ديديم مباني و اصول صحيحه آن از شرع قـويم اسـلام  ... 

مأخوذ است و با رعايت تطبيق نظامنامه كه راجع به شرعيات است بر قوانين 
از مجتهدين عظـام  اي شرعيه و اشتمال هيأت مجلس شوراي اسلامي بر عده

شـبهه و  ي صـادره، صـحت و مشـروعيت آن بـي    أبراي تصـحيح و تنفيـذ ر  
  .)289ص ،1362الاسلام كرماني، (ناظم اشكال...

همچنين حكم آخوند خراساني و ملاعبـداالله مازنـدراني بـه فسـاد مسـلك سياسـي       
بـود  رغـم اينكـه او نماينـده منتخـب مـردم      زاده و حكم به اخراج وي از مجلس بهتقي

فـوق مراتـب    ،) نيز حاكي از پذيرش حق دخالـت فقيـه  207و  208، ص1359(افشار، 
    1قابل پذيرش است. ،ظاهري قانوني است كه تنها بر اساس اعتقاد به ولايت فقيه

مشروطه مبني بر نظارت فقها بر قوانين مجلـس   ةالبته آنچه كه در قانون اساسي دور
هـم   گاه عملي نشد. نهايتـاً هيچ ،اهان سكولارخوهاي مشروطهتصويب شد، با كارشكني

سـيدعبداالله بهبهـاني و فـوت     االله نـوري، مثل شيخ فضل ؛با حذف فيزيكي علماي شيعه
حكومـت   ،مشـروطه  ةمشكوك آخوند خراساني، فضا در دست سكولارها افتاد و نتيج ـ

استبدادي وابسته رضـاخان و تأسـيس سلسـله پهلـوي شـد. در دوره پهلـوي بـه دليـل         
ابستگي بنيادين حكومت پهلوي به بيگانگان و خوي استبدادي و قلدرمĤبانه رضاشاه و و

سـتيزانه  خـواهي پسـرش محمدرضـا، شـاهد اقـدامات ديـن      طلبي و زيادهروحيه قدرت
در قالب تجدد و نوگرايي انجـام شـد و تـا     فراواني از سوي حكومت هستيم كه عمدتاً

ـ اجتمـاعي كوتـاه كـرد. امـا همـين       سياسيدست فقها و علما را از مسائل  ،حد ممكن
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گيري نهضت امام خميني و انقلاب اسلامي با منجر به اعتراضات مردم و شكل ،اقدامات
جمهوري اسلامي يا حكومت اسـلامي شـد كـه در نهايـت ايـن       شعار استقلال، آزادي،

   .گرديدپيروز و نظام سلطنتي براي هميشه ساقط  ،نهضت

  أسيس نظام اسلامي با محوريت ولايت فقيه براندازي سلطنت و ت )هـ
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران با توجه به رأي مردم به نظام جمهوري اسلامي 

عنوان ركن خبرگان جامعه، اصل ولايت فقيه به و تدوين قانون اساسي توسط نخبگان و
ه در قـانون  شـد اصلي نظام در اين قانون گنجانده شد. با توجه به ساختار سياسي طـرح 

بر اساس اصل پنجم، در رأس ساختار سياسي كشور، ولي فقيه عادل قـرار دارد   ،اساسي
قوانين مجلس بايد  ،96و  72كه ولايت امر را بر عهده دارد. بر همين اساس، طبق اصل 

با نظارت فقهاي شوراي نگهبان (منتخب ولي فقيه) و عدم مغـايرت بـا قـوانين شـرعي     
اصـل   طبـق  ر اساس مبنابودن ولايت فقيه در ساختار سياسـي، تصويب شود. همچنين ب

يس قوه مجريـه بـر عهـده    ئيه و تنفيذ حكم رئيس قوه قضائتعيين ر ،قانون اساسي 110
نظـام سـلطنتي و    ،رهبري است. با ايـن تفاصـيل بـا تأسـيس نظـام جمهـوري اسـلامي       

فقيه با تأكيد بر فقـه   نظام مبتني بر ولايت ،جاي آنكن شد و بهاستبدادي در ايران ريشه
توان گفت جامعه ايران از لحاظ نظام . لذا ميگرديدشيعه و با مقبوليت مردمي جايگزين 

سياسي در دوران جمهوري اسلامي به بالاترين ميزان ممكن در اعطاي اختيارات به ولي 
  ب عام امام زمان (عج) رسيده است. يعنوان ناجهت اعمال ولايت به ،فقيه

  گيرينتيجه
زمينه فعاليت سياسي ـ اجتماعي علماي   ،گيري حكومت شيعي صفويهاز زمان شكل

مثـل صـدر و    ؛گرفتن مناصـب حكـومتي  فقها با بر عهده ،شيعه فراهم شد. در اين دوره
شيخ الاسلام، با استناد به ادله ولايت فقها و نيابت آنها از امام زمان (عـج) بـه ظـاهر از    

نـد و بـا اجـراي احكـام شـرعي در برخـي از امـور        گرفتسلاطين زمان خود حكم مـي 
جمعه  معروف و نهي از منكر، نمازاوقاف، اجراي حدود، امر بهمثل قضاوت،  ؛حكومتي

قاجار با  ةپرداختند. در دورو ... ذيل قدرت ظاهري سلاطين صفوي به اعمال ولايت مي
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شـد، از ذيـل   افزايش جايگاه سياسي ـ اجتماعي علماي شـيعه،  آنهـا بـا يـك درجـه ر      
طور مستقل از حكومت و البته با رويكـرد تعـاملي بـه اعمـال     حكومت خارج شده و به

مثل صدور حكم جهاد و تصدي امور حقوقي، قضايي و اوقـاف   ؛ولايت در امور شرعي
جايگاه خود، به رويكرد تقـابلي بـا سـلاطين قاجـار      يپرداختند. در مرحله بعد با ارتقا
ــا ايــن رويكــ ــا تشــكيل  روي آورده و ب ــه و ب ــه اعمــال قــدرت و ولايــت پرداخت رد ب

هاي محلي فقها و برخوردهاي موردي با اقـدامات سـلاطين در قالـب صـدور     حكومت
مـانع اجـراي    ،مثل حكم تحريم تنباكو توسط ميـرزاي شـيرازي   ؛حكم سلطاني و ولايي

 در اواخـر دوره قاجـار بـا يـك     ،شدند. در مرحله بعـد تصميمات حكومتي سلاطين مي
درجه رشد بيشتر با رهبري نهضت عدالتخانـه (موسـوم بـه مشـروطه) در پـي تحديـد       
اختيارات سلطان در قالب قانون اساسي و ذيل ولايـت فقهـا برآمدنـد و توانسـتند ايـن      

اما اجراي اين امـر بـا    ؛طور رسمي در قانون اساسي دوره مشروطه بگنجانندمطلب را به
هور حكومت استبدادي استعماري رضـاخان و  حذف فيزيكي رهبران ديني مشروطه و ظ

با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل نظام جمهوري اسـلامي   پسرش متوقف شد و نهايتاً
ممكن در عصر غيبـت   ةبر مبناي ولايت فقيه، بحث اعمال ولايت فقها به بالاترين درج

رجـات و  مقام عمل در ايران معاصـر بـا د   توان گفت بحث ولايت فقيه دررسيد. لذا مي
وجود داشته و اين بحث در طول تاريخ با سير تكـاملي   ،مراتبي در حد مقدور هر دوره

  رو بوده است:هذيل روب
  ؛اعمال ولايت فقيه به ظاهر ذيل سلطنت صفوي. 1
اعمال ولايت فقيه مستقل از حكومت با رويكرد تعاملي (فتواي جهـاد و صـدور   . 2

  ؛احكام حقوقي و قضايي)
هاي محلي فقيه فقيه مستقل از حكومت با رويكرد تقابلي (حكومت اعمال ولايت. 3

  ؛دستور شاه)اجراي ممانعت از  و
تصويب اعمال ولايت فقيه متفوق بر سلطان در قـانون (تحديـد اختيـارات شـاه     . 4

   ؛قانون) تحت نظارت فقيه در
    .براندازي سلطنت و تشكيل نظام اسلامي بر مبناي ولايت فقيه. 5
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شـركت   ، تهـران: غلامعلـي وحيـد مازنـدراني    ةترجم ـ ،ايران و قضـيه ايـران   ،جرج. ن، كرزن .30
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  . 2 6  13            آگاه؛ نوين،    :     تهران
    شـرف                     حققه و علق عليـه و ا   ،   21   ، ج     الاسلام ع ئ          في شرح شرا            جواهرالكلام               نجفي، محمدحسن،   .  39

  . ش 0 6  13  /    م    1981                         دار احياء التراث العربي،    :     بيروت  ،                       علي طبعه عباس القوچاني
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